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 بغض شرقي 
 پناهنده26براي                                                                     

 

 
 اگرچه بغض شرقي من

 اندازد گره مي
 درون موج صدايم،

 گويم:اما صريح مي
 شود!نه بغض، شرقي مي»

 نه اشك، غربي!
 نه قلب، جنوبي!

 نه درد، شمالي! 
 

 من زادهٴ تمام زمينم!
 

 هاي زمينيو از براي دورترين درد
 افتم.  به گريه مي  

 و از قضا تأسفم اين است
 كه خانهٴ ما را
 ساطور مرزها
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 بريده بريده
 ميان ملتها

 است.قسمت نموده
 

 اينك! 
 آنجا، كه زاده شدم

 شيطان اگر كه دوزخي افروخت،
 من دست روي دست نماندم!

 من زير بار نرفتم!
 من از پذيرش جهنم نفرت، 

  گريختم.
 بهشت پر از عشق! با طرح يك

 
 درون طيف نگاهم

 طاووس آرمان مرا بنگر!
 

 من از جهنم سوزان گريختم!
 و نام من!

 پناه دهنده است!
 نه پناهنده!!  
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 مصيبتي ست آنجا
 در ميهنم                    

 ريزد.آوار فقر كه مي
 -شومميمن خيس شرم -
 

  باردباران اشك كه مي

 شوممن داغ خشم مي
 قطره قطره  و قطره

 شوم از درد.ميرم و دوباره زنده ميمي

 
 من از پي پناه دادن آنان

 ازآن جهنم سوزان گريختم!
 هنوز

 نيشهاي وحشي گرگ مجروح
 زنم!نفس نفس مي

 

 ام!نه! خوش نشين بركهٴ آسودگي ني

 گريخته از دهانهٴ دوزخ
 دست تو را پناه گرفتم!

 و بر جراحت خلقم
 فتم! قلب تو را گواه گر  
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 خواهم:چه از تو مي
 درپشت پرده»
 به قلب خويش خيانت مكن!  

 كه ترديد تو خنجري است
 «در دست پاسدهندگان دوزخ خلقم

 
 اماينك من ايستاده

 هاي انسانيبا بغض
 و خانه را

 امديريست ترك گفته
 لقمه و حلقوميهيچ بي

 با دل شيري! بردرگاه جهان.
 

 حتي اگر زمين قفسي شد
 كشم ازآن!پر مي

 
 ناميد؟مرا چه مي

 پناه دهنده؟ 
 يا پناهنده؟ 
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 قالي طرح بهار

 
        

 

 سالها مي بينم 

 مرد بيدار ديار

 پشت يك دار بلند 

 قالي اي مي بافد  

 نخ به نخ تار به تار 

 فرش رنگيني با نقش و نگار.  

 

 سالها!.. 
 مي بينم         

 مرشته ها را مي شويد با اشك دو چش

 ، مي آميزدها را رنگ
 قرمز و آبي و سبز  
 

 قرمز خون :قرمزش

 خون دل 

 قطره به قطره   

 خون جاري ،كف سلول و حصار 

 ،خون پاشيده به دار    
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 قرمزش قرمز شوق
 رنگ سرخ گُر گرفتن،

 رنگ تبدار فدا،                
 رنگ نثار،                         

 
 وراز جنگل مغرور غر :سبزش

 سبزش از سبزي گندم
 رنگ دوست داشتن مردم            

 

 آبي دريا،  :آبي اش
 رنگ آرامش قبل از طوفان 
    

 
 ،اشكتارش  قاليِ

 رنج،پودش  قاليِ  
 قالي تارش عشق

  پودش از صبرو شكنج،   
 از براي اين ديار

 شده اينك يك گنج.               
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 67شدگان مردادعامبه قتل

 

 

 چيز راهمه 

 با نام شما، آغاز خواهيم كرد.

 قهرمانان!   

 سرودهايمان؛

 هاي كودكانمان راو ترانه  

 مارشهاي ارتش مردم را

 در سالروز پيروزي.  

 و شما را

 واژه واژه

 در كتابهايمان

 در فوارهٌ ميدانهاي شهرهايمان

 جاودان خواهيم كرد

 دلاوران!  

 چنان كه اينكهم

 چيز راهيچ

 اندازيم:ياز قلم نم

 اسامي جلادان،

 رنگ طنابها،  
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 ها راو شكل چهارپايه  

 از هر گوشه 

 آوريمگرد مي 

 و در حافظهٌ تواناي خويش

 كنيم.ثبت مي    

 قلبها را

 بازوها  

 و چشمها را  

 كنيمبه حافظه تبديل مي

 سپاريم.خاطر ميو به

 

 سپاريمخاطر ميبه

 نامهاي شما

 يو رنگ لحظه لحظهٌ شبهاي
 كه در راهروهاي مرگ گذشت.

 هر پيچ و تاب پيكر سرفرازتان

 ـ آويخته از پنجهٌ بيرحم طناب را ـ

 هاي قهرمانان ميهنيترين جامهچون سرخهم

 در ميانهٌ ميدانهاي نبرد

 ايم.به ياد سپرده  
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 غباري؟چه

 

 چه غباري برخاست!!

 وقتي آن ديوار كهنه فروريخت.

 

 مادرم جيغ كشيد.

 گفت: چه شد؟ پدرم

 من دويدم سوي تلوارهٌ خاك

 چشمهايم را ماليدم 

 اندكي بعد 

 وقتي آن گرد نشست

 ديدم

 سوي حياطخانهٌ كهنهٌ آن

 ستناگهان خوابيده

 كمك فهميدمكم

 سالملخي  اين صدوكه چه مور

 ستدر دل خانهٌ ما لوليده

 

 پدربعد گفتم به

 كه بيايد و ببيند كه چسان از بنياد

 ستهاي گلي خانهٌ ما پوسيدهپايه
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 «يي ديگر ساخت توان حالا از نو، خانهمي»خواهرم گفت:  
 

 خود انديشيدم:من ولي، با

 غباري برخاستـ چه       

 ريختوقتي اين ديوار كهنه ]فرو         

 كاش          
 سرادم كه فروريزد اين كهنهقبل از آن           

 آوردم! تبري مي                                                
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 درآغاز مهر  

 

 

 بياييد! 
 براي ياران جوان خود، چيزي بنويسيم

 و براي نوجوانان. 

 سربازان كوچك ارتش آگاهي

 اند.كه قهرماناني دوست داشتني 

 

 اي، نامه

 كه عشق ازآن سرريز كند

 و صميميت 

 آنان درود بفرستدها به ازهجاهاي واژه

 باچشماني خيسِ شوق

 و بازواني 

 كه از همينجا درآغوششان كشد.

  

 براي دخترانمان

 اندكه درميانهٌ آتش

 وپسرانمان 

 كه در ميانهٌ فقر 

 چنين آغاز كنيم: 
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 به پيش گروهان بينش!» 

  
 باروت انقلاب

 تاناز مشتهاي استخواني

 تانكهاي ارتش آزاديآتش امتداد  در

 شوددژخيم پرتاب ميبسوي 

 

 و آزادي

 بر پلكهاي شهيدانتان

 نهد.به زندگي گام مي 

 

 آگاهي دركيفهايتان

 گردددست به دست مي

 وجرقهٌ آتش

 مدرسه مدرسه تا از

 از كارگاه تا كارگاه

 چهارراه  چهارراه تا خشم، از و
 كند.فردا را روشن مي                       
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 گريه از خشم

 يك جوان در ابن بابويهي اعدام برا

 
 
 

 كمي بگرييم

 توان گريستاز خشم نيز مي

 

 

 دراين ميهن

 نه مادر شقي است

 نه فرزند

 شود،نه آن كه قاتل ناميده مي

 

 

 هاي كفاره را سكه

 جمع كنيم

 ما

 ساكنان ميهني

 . استكه فقير محبت شده
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 درساعت پنج صبح

 -سخن ازنسيم نيست  -
 كشندتجربهٌ شقاوت مينوجوانان را به 

 و اينجنين 

 ترويج شقاوت

 گريم.درسرزمين مهر را مي

 

 كمي بگرييم

 گريهٌ خشم. 

 
 تا گريه شوق، 

 .راه بسياري داريم 
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 اينسوي واقعيت از

 

 (1) 
 حزن مرا باورمكن!

 اي از دورغ استدرطنين صدايم، رگه

 گويمو اين راست ترين چيزي است كه به تو مي

 خواني!اي آن كه شعر مرا مي

 تقصير هيچكسي نيست

 من، خود، متهم اولينم

 و همهٌ ما 

 مانند هميم 

 

 واقعيت 

 «هنوز»افتضاحي است به اسم 
 اماست تا اينجا كه من متولد شدهكه امتداد يافته 

 سال پس از ميلاد مسيح! 2000افتضاحي تا  

 « متاسفانه»كه با واژهٌ  
 شود.كثيف تر مي  

 

 از مهرباني قلب 

 و معصوميت مردمك انسان نپرس؟

 چرا كه اين حقيقتي است 
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 «واقعيت»اي با نام كوفتهٌ چكمه
  

 حقيقتي همچون پسركي نحيف

 كه پيش چشمهاي جهان

 _ حس_ جهان پرتبختر بي
 شودبه رگبار بسته مي      

 

 و من روزي يك هزار صفحه ازاين افتضاح،

 نويسم. مي ، برايت-اين واقعيت!  -  

 

 ام!مخاطب دوست داشتني

 هشدار! 

 چشمان خيس من نيز، 

 ترحمي را در تو نيانگيزد! 

 حزن من مظلوميتي است

 فريبد.كه تو را مي  

 واين، كلامِ اول   

 از حزن من بود.   

 نويسم.خود ميشوق فردا برايت از 
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 از اينسوي واقعيت

 
(2) 

 شوق من 

 ان استفانوس خردي از چراغهاي جه

 كه سوسوزنان

 خواندآواز روشني مي

 

 سوسوزنان

 هاي معصومشبا تابشك

 وارشبا گرمي صميمي

 كندتمامي كلبه را روشن مي 

 واز  پنجره  چشمانم، 
 تابدهاي تاريكي ميبه جنگل شاخه

 

 درخشش نورش پيداست

 رودرروي  بادهاي شقاوت

 لرزان 

 رودرروي طوفانها

 استتادهدلك محزون و عاشق من ايس 

 درميانهٌ سوسوها
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 با توري فروزان و لرزانش

 خواهدهميشه شما را شاد مي

 غروبهاتان  را بامداد

 هواهاتان را بهار 

 هاتان را آبشارو رودخانه

 

 ي سرمست خُردشوق من، اي فواره

 وقفه در همهٌ غروبها! فوران كن!بي

 خردي ةهم با 

 شب انسان، آغوش بازكن! برتمام پيكر

 ن اي عطش دوست داشتنشوق م

 همچون دهان عاشق خشمالودي

 زيرآسياي كوچك خشمت  تمام پيكر شب را در

 ريز كن! يكباره ريز                               

  

 خشم من اما درخاكسترهاي صبوريم مدفون است 

 اي كه گهگاهشعله
 كشد.سرمي لابلاي حسرتها از 

 اي كه تپش شيوني را دارد شعله

 همهٌ خردي،  و با

 هاي زمينرودرروي زشتخويي 

 اي ستودني است!شعله  
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   ازشكوه زيباترين گلها
 «محمدي بهرام برادران و علي ملك، مجاهددو به »

 
 

 درخشان،

 چون بوتهٌ گلرنگ شرف

 تماشايي، چون شكوه زيباترين گلها! 

 ميهنتان، شيراز زيباترين شهر در

 نامت شكفته است بهرام!

 است علي!دلاوريت دميده گل سرخ

 
 اميدتان را خلوص، توان، و

 و زنان ميهنم. نگرند، كودكان، مردان،مي

 آن روشني مي جويَد، ديدگان كارگران خسته، از

 يابد.و دلهاي زنان محروم، از گلبرگهاي آن، آرامش مي

 

 و اينچنين،  

 شودايمان گمشدهٌ ميهني است،  كه زنده مي

 .پولاد و اميداي از چون رودخانه
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 اينجا درون بوته ها

 «براي سازمان مجاهدين»  
 

 
 

 اينجا!

 هادرون بوته

 جويم.بهترينِ گلها را مي

 

 درون ديوانها 

 بهترين واژگان را

 سختْ تراش خورده:

 ديهيم

 سرود       

 فلق....  

 تاازآن غزلي برآورم

 درخور زيباييهاي تو. 

 

 ديدگان شهيدان ميهنم را

 دلهايشان را

 داشتكه چه زيبا دوست مي
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 و چه گمنام.  

 

 اينجا

 جويمغرور ميهنم را مي

 آورمهاي محروماني را بياد ميوكومه

 اي.كه تو فرياد دلنشين وبلندشان شده

 

 ها رااينجا همهٌ خاطره

 آورمتا انتهاي فخر و گريستن بياد مي

 شكوه نبردهايت را

 هاي مذاب نارنجكاز اولين تكه

 تا انتشار طعم آزادي در دهان مردم.

 تا انتشار ارتش آزادي

 در تمامي ميدانها.  

 

 اينجا 

 ام!سرودي را آغاز نكرده

 نگرمسرودي را مي

 گذردكه خروشان مي

 آوران مسلح!چون گُردان رزم

 ازبرابر سوگندها  

 پرضربان و آهنگين.          
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 هاي ميهنم را اينجا باغچه

 آورمبياد مي

 و گلهاي تورا.  

 

 ها وشمعدانيها رااطلسي 

 در روزهاي تلخ  

 ها راجدايي

 ها راآوارگي

 هاي مخفي راخانه

 هاي مصمم ميليشيا راو چهره

 اينجا 

 كارگاههاي جنوب شهر 

 آورم.را بخاطر ميو سلولها و شكنجه

 

 آورماينجا خواري جلادان را بخاطر مي

 وظفرهاي تو

 شكفاند.يگندم وسيب را درمن م 

 

 تپي!چگونه هنوز مي

 داغ، چون گلوگاه سلاح شهيدي 

 برفرازتل خشك صحرا          

 خروشي!چگونه هنوز مي
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 چون آبشارغريوان

 هاي صعب، از صخره  

 بلعد.انش فرومييكه صداي مرا در طغ

 

 كنند.رودهايت مرا از طراوت سرشارمي

 و سرودهايت، 

 كه شيرين ترين خاطرات نسل ما را

 كنند.درخويش حمل مي  

 حنيف

 سعيد 

    اصغر       

 اينجا سرودي را

 اماز سه تن آغاز نكرده

 اينجا، من 

 امقلب انسان را به ستايش نشسته 

 قلبي را كه درسراسر ميهنم

 تپدو در پهناي زمين به محبت مي

 گريد .و از درد مي  

 و دستهايي را  

 كند.كه گرماي انسانيت را منتقل مي

 

 اينجا
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 امديهيمي ازستاره را به تقديس نشسته

 برفراز سيماي كسي

 كه درخشش ديدگانش

 خلاصهٌ پاكيهاي بشري است.    

 

 چگونه از نامهاي بيشمارت ياد كنم؟

 و ازگمنامانت

 هاي پنهانت؟وحماسه

 

 اينجا توانستن و عزم را 

 درتكرارنامهاي زناني چون منيره و مژگان، 

 ام.به تعظيم نشسته

 ميرندزناني كه مي

 براي جنوب محروم و شمال سوخته

 براي شرق خشك و غرب خوني ميهنم

 زنجير.براي انسانيت بي

 

 خيزند، زناني كه برمي

 از ميانهٌ زنجيرها

 و تا اهتزازقلب شاد دختركان كورهٌ آجرپزي

 هاي سيانور، به آتش ، به قرص

 كنند.وبه نارنجك سلام مي                 
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 نه؟چگو

 پرسمهماره مي

 ماني، درگذر اعصارچگونه جوان مي

 چون جيحون خروشان

 و خزر جاويدان.  

 يابيچگونه تولد مي

 از آتش خاكستر شده

 تپي، درانبارهاي مخفيو مي

 درخشاب مسلسلها

 و در مرواريد بينش مردي

 ماند.كه جاودانگي ايران را مي

 

 نامت

 كندننگ را منفجر مي

 شودشرف زاده مي در پرچم خونينت،

 شودو سالروز ميلاد تو تكرارمي

 در تپش هرسوگند

 در بغض هر سرود

 درمشتهاي جوانان جسور ميهن

 درفريادهاي هموطنانم 

 هاي جهاندر چهارراه

 رنگي گذشت زني و در بي
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 ماند.كه تمامت عزم و فدا  را مي

 

 به سوي تو  هر گام

 سلامي است به كرامت انسان

 

 اينجا!

 هابوته درون

 جويم.بهترينِ گلها را مي
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 محبوب قائمشهر

 رثاي محمود مهدوي در
  1379دي 3 به پيروي از لوركا                                                                 

 

                            

 
 جويبارهاي كوچكسرا،    

 د.خواناني مغرورنآوازه
  
 و قائمشهر، 

 اشمه دلتنگ خاطره در

 -يك سوي ساحل و يك سوي كوه  -
 نگرد!محبوبش را مي

 ش را.«محمود»  

 

 برموجهاي خزر

 زيبايي پرواز مرغ دريايي   

 هاي البرزبرصخره

 پژواك غرش شير.  

 

 دهم: اش ميتسلي

 قائمشهر دلير!»
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 قائمشهر سرافراز! 

 رويش و شورش! جسارت سبز

 آراملي شمالي بياي كو 

 هاي سردارت راخاطره

 اينك،

 هاست، از قلبهاي گرم گالشهاييبيشه

 

 ورآتش وكندهٌ شعله

 ي جنگلي ميرزا «بارو»در

 تير 21شعلهٌ   

 از دهانهٌ توپهاي ارتش جنگاوران.
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 درگوشهٌ كاشانه
 به پيروي از لوركا            براي آن كه پيوست                         79مهر 1

                                     

                                    

                    

 درگوشهٌ كاشانه

 عشق   

 سلامش كرد 

  

 بيرون، 

 ستيغ كوهستان  سرود باد، در

 و همهمهٌ  ابر 

 هاي شاد.آبي در  

 

 

 در گوشهٌ كاشانه

 كشيدعشق درآغوشش 

 ها با دستهاي استخواني كولي

 و بازوان بلمرانان خليج
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 بيرون

 غرش شيري برستيغ

 پروازشاهيني درابر 

 

 هادرباغچهٌ تمامي خانه

 تولد گلي سرخ 

 و
 در سينهٌ يك سرزمين

 خروش موجي ازفخر

 

 

 درگوشهٌ كاشانه 

 عشق

 خوانَد. سرود مي 
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 اممن يك كتيبه 

 راي طاهرهٌ طلوع بيدختيب 

 

 

 اممن يك كتيبه

 امباخنجري به سينه 

 قلب سنگ زمان آويز

 نامم 

 ست.«سارا»كتيبهٌ  

 

 با خط خون، 

 كه خط زمان بود

 برقلب سنگ زمين، 

 حك شدم.                      

 

 بينيد؟هنوز، مي

 واژهٌ من،از واژه

 چكد، به خاك.خون مي

 

 من به چشم ببينيد در

 م شگفت زني را عز 
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 كه نام او، 

 نهايت زنجيراست.   

 درمن بچشم بخوانيد

 حجم شگفت شقاوت دوران را

 نامم طلوع بود 

 هستم« كسي»و من بشارت طلوع 

 كه قلب سنگ زمان را

 كند.  آب مي              
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 حرفهاي چند شهيد
 
 سماعيل اقبالي نژاد مجاهد شهيد ا                                  (1)

 دوبار از زندان  گريخت و باز به ميدان مبارزه قدم گذاشت.  او                  
 

 ؟چه چيز رويين تنم ساخته
 كند.گامهاي من از ديوارها گذر مي

 دستهاي من
 .درهاي آهنين از         

                    
 عزم من

 جان نخواهد شد.با زنجيرها بي 

 ول،تاريكي سل

 فانوس روشن قلبم را خاموش نتواند كرد.

  چرا كه عشق

 است. تنم ساختهينئرو
 

 ،ايمان به لبخندي كه خواهد شكفت
 و اعتماد من به دستي 

 كه  پرچم آزادي را فرو نخواهد نهاد. 

 رويين تنم ساخته است. 

 

(2) 
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 امامورديخانمهين آذري                                                        

 
  اممن جاودانه

 

 من چون زمين، زمان، 
  من چون حقيقت سوزان 

  من چون اصالت انسان
 ام! من جاودانه                             

 
 

(3) 
 ميترا آريافر                                                       

 
 عزم من استوار است، 

 اي سرفراز مانند صخره
 كوهستان در                 

 يا موجي كف به لب 
 در رودبار              

 اندرگبارها و باران صيقلم داده 
 اند. ها، خروشم را ديدهو دشتها و دره               

 عزم من استوار است.                                   
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 جاودان. و                                 

 
(4) 

 آزادي وليِ                                                        

 
 جويباري كوچك بودم

 ها، به سوي دريا رفتم. با قطره
 

 ، ردرهيات ابرهاي تناو 
 بارمميفردابرميهنم 

 هزار جويبار كوچك ديگر،  من در

 شومتكرار مي

 

(5                         ) 
 نياعلي و غلامرضا يارسه فرزند پدر و                                                  

  
 پدران چنين بود: ما سرود  

 اي دشمنان آزادي! 

 پشت! پسر! پشت در و درپجنگيم، باشمامي

  درتمامي اين خاك
 دشت دردشت!                    

 همچنان كه پسران و دخترانمان 
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 با ستمپيشگان پس از شما خواهند جنگيد

 
 پسران اين بود: ما سرود و 
 

 اي دشمنان آزادي!

 جنگيم، پسروپدر! شمامي با
  نسل در نسل!                

 درتمامي اين عصر
 فصل در فصل               

 همچنان كه پدرانمان، با ستمپيشگان پيش از شما جنگيدند!

 تاآن روز كه آزادي گسترده شود
 گل در گل          

 امي اين خاكدرتم        
 باغ در باغ!                              
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 جوانان  از زبان

 
 

 هايتان بنويسيد:درروزنامه

 برخي گزارشات حاكي است كه ما اغتشاشگريم

 برخي گزارشات حاكي است ما  مسلحيم
 

 ايدبرخي گزارشات حاكي است ما را بازداشت كرده

 ست!اشب آرام شدهواوضاع از نيمه   

 
 ولي  حقيقت حاكي است: 

 شما 
 ايد!نان ما، به گوشت تن ما تشنه به خون و 

 

 اند! شيپورها نواخته شده
 ن سركوبگر!امرتجع

 اند! پرچمها افراشته شده 
 طلبان قلابي!اصلاح          

 گزارشات حاكيست كه ما دختران و پسران ايران  

 . ايمبه دنبال يك انقلاب ديگر براه افتاده 
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 باتومهاتان را صيقل بزنيد! 

 و تفنگهايتان را  
 !…براي شليك 

 
 ولي آتش، 

 ولي فريادهاي ما

 ولي توپهاي آتشين ارتش آزادي
 

 الله خواهد رسيدو آتش ما تا بيت آيت

 
 هاي تانكها تقسيم خواهيم شدو ما در دسته 
  

 توانيد ازوقوع يك انقلاب، بيم دهيد!تا مي

 ستولي انقلاب درراه ا

 
 1379شهريور12                                                                               
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 «جز عشق شما» 

                                                  
 اينجا كه منم

 جزعشق شما

 ديگري سخن از هرچيز

 نمايدسخت غيرمنصفانه مي

 

 اينجا كه منم

 را حكايتي شگفت است هرچيز

 اي، داستاني، خاطره

 هاي شماحكايتي از عاشقي

 درها

 ديوارها 

 هادستگيره

 جاكفشي

 خيابان

 و اكاليپتوسها

 

 آه..... 

 من شاعري خوشبختم 
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 زيراكه سهم من

 مجموعهٌ عظيمي ازعشقهاي ناب بود

 بهره بردن

 بوييدن     

 ستودن         

 و فخر              

 ديواني فراهم كردن 

 كه عشق ناب

 و شوق پرتلالو شما

 اند.كلمات آن را زيبايي بخشيده

 

 اممن تا حدود زيادي شرمنده 

 

 ها درخشيدندچقدر انبوه حماسه 

 دو واژگان من را خروشي بايسته نبو
 

 الماس فدا درخشيدن آغاز كرد چقدر

 !و برق ستايشي از ديدگان من طلوع نكرد
 

 گذردهمه چيز غرورانگيز گذشته و ميچقدر

 و غفلت، مرا در ربوده

 

 درهمه چيز اينجا
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 گخاك و ري
 پرچم و باد

 نخل و سايه و

 بينمهاي خموش شما را ميقصه 

 هاي فروتن انسان راشانه

 چشمداشتكه بي قلبهايي را

 شور خويش را خروش و

 گذشت به زندگي بخشيد و

 

 ديدگاني 

 كه فروغ شاداب خويش را

 به خورشيدي بخشيد

 كندكه فرداي ديگران را روشن مي

 

 وه ! كه 

 اينجا كه منم

 جزعشق شما

 سخن از هرچيزديگري

 نمايد.سخت غيرمنصفانه مي

 1380تير3       

 

 

 



 

 47 

 

 

 

 

 در صبحگاه خاطره 
 
      

 درآغاز

 پرچم سرودي را

 كشمبرميدرصبحگاه خاطره

 و بر ورقي به سپيدي افقهاي روشن فخر

 نويسم: را مينامت 

 

 اي فروغ!»

 عصر ستوده ناشدنياي رزم 

 اي پرچم خونين پيشتازي

 آوري !اي  رايت سپيد رزم

 

 چگونه جاودان ماندي؟

 چون ققنوسي

 برپيشاني سپيدهٌ ميهن

 

 هاي خونين پيراهنهاي رزمچگونه با تكه

 پرچمي از افتخار بركشيدي

 هايي برفراز صخره
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 لود استكه هريك يكپارچه دشنامي خونا

 بر جانيان اين ميهن  

 

 پايان مرا هاي بي«چگونه»

 صبوري عظيم تو 

 دهدپاسخي نمي 

 ازينروي است كه

 چون تنگهٌ مدهوش چارزبر 

 آورم!بادهاي خاطره را  درخويش به رقص مي

 وخاطرات تو

 انگيزدبارانهايي پياپي را درمن مي

 هاي فشنگ ملتهب و داغتر از خوشه 

 خوانم:مي

 

 ارواررگب

 ها فروبار! اي فروغ!بر صخره

 ات، كه هرشعله

 بخشداي را نامي جاودان ميقله

 اتو هرخاطره

 است.فخر قرون يك ميهن را بسنده

 

 تو اي چارزبر و
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 بدان!

 مرداني به سوي تو آمدند و زناني

 نگاهشان چون افقهاي آبي ايران، 

 قامتهاشان

 سپيداران افراشته در بادهاي رزم

 و شوقشان

 هاي انبوه ولرزان برگ چون آينه

 تابش سيمگون آفتاب در 

 

 ها!و شما اي صخره 

 با تك تك شمايان

 استسرودهايي جاودانه شده

 چرا كه

 مرداني در شما خفتند و زناني

 هاي عزت و فرزانگي ميهن بودندكه ريشه

 

 

 هايت هنوز اي چارزبر!يال

 هاي برّان هول در گوشت تن دجال استدندان

 اتهرسپيده و

 افقي از سرنگوني را 

 تاباندهاي جانيان ميبر قلعه
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 «سپيدهٌ  چيتگر»
 تقديم به بنيانگذاران مجاهدين

 
 سپيدهٌ چيتگر،

 خندان و خونين دل

 خوردچون پرچمي پيچ وتاب مي

 دربادهاي شب جهان.

 

 

 خطابش مي كنم:

 

 سپيدهٌ چيتگر!»

 اگر چه دروطنم - 

 ه كلامشست شاعري كه شكومرده

 بايستهٌ سرودن از

 -زيبايي و غرور تو بود،
 اما 

 تو شكوه اهتزاز
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 چندان تناورست

 كلام  كه از

 آورداي برميچكامه

 رودرروي غريو تندر. 

 

 يي خروش از تن توفانتكه

 گوشهاي برج مهيب شب در

 .شعر من است كه مي خواند 
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 اند؟چه پنداشته 

 آزاديبه ارتش 

         
   

 اند؟چه پنداشته

 

 سرانجام آنكه دست حلقه كند

 دركمرگاه اژدرها،

 و تمامت نكبت را

 به تاريكترين مردابهاي جهان فروافكند،

 تويي!   

 

 

 آن كه بازوان ستبرش

 ميهن آزاد شده را  

 درآغوش تواند كشيد. 

 

 

 اند؟چه پنداشته
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 ييكه تو رؤيايي محقق شده

 تويي  

 كه خود

 ييميهني آزاد شده

 و من

 با تو

 بردرگاه پيروزي

 امهمهٌ سرودهاي شادماني را خوانده

 حتي اگر بر سنگي، 

 جان داده باشم. 

 

 با تو

 هااز همهٌ طاق نصرت

 دروازهٌ يكايك شهرهايمان بر

 امگذشته  

 

 چرا كه

 هاي جهانروياروي همهٌ تاريكي

  تنها تو ستارهٌ پناه هستي

 التيام  مرهم و

 سوزدبراي ميهني كه درآتش مي

 براي هموطني
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 ميرد.مي ها فروها و لهيبزبانه كه در

 

 آلاچيقي از

 شرف و شور

 انگيز خداوند!توان شوق

 

 اينروست و از

 كه بهنگام  از تو سرودن 

 ديوانهايي ا ز شعر و زيبايي

 شود.پيش رويم گشوده مي 

 

 
 هاها و جرثقيلاز فراز قناره 

 نگرند،زنان به تو ميچشمان مردهٌ 

 

 هاهجوم سنگ در

 هاگلوگاه زخمهاي جمجمه

 خوانند،را مي تو 

 

 هاخط به خط تازيانه در

 هاي تحقيرشدهٌ جوانانگرده

 نويسند،نام تو را مي 
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 سلولهاي عمومي ازدحام بندها و در

 انبوه مردان و كودكان 

 خوانند،تو را مي 

 

 ايشدهزمين  چرا كه تو تنديس نام خدا بر

 شمشير عدالت

 آوريكه فرود مي

 راآخرين ضربه 
 بر كمرگاه تاريكي. 
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 قصهٌ زيبايي تو!

  ارتش آزاديبخشبنيادگر به  
         
 

 نظير آمده بود.هنرمندي بي

 همه جمع شدند، 

 

 جهان تابلويي زيبا خواست

 او نام تو را نوشت

 

 اي زيبا خواستزمين ترانه

 او نام تو را تلفظ كرد

 

 خواستآسمان سرودي زييا 

 او شكوه تو را  فرياد كرد

 

 خواستميهن شمشيري زيبا 

 او

 تو را به دستش داد.

 



 

 57 

 

 دل من آهنگي زيبا خواست

 آوران تو صداي گامهاي رزم

 گوشها طنين انداخت در

 

 نظير نشسته بودهنرمند بي

 كه آينهٌ چشمهاي همهٌ ما 

 يافت اندازي آبيچشم

 بنام آزادي.! 
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 درقفاي سياووشان

 

 سالگرد نبرد فروغ جاويداندر  

 1381تير 26   
 

 درآغاز گفتم:

 مرا،

 هاي پرشگفتيِ كوهساري چنيناز راه بر سفر

 توان و رواني بايسته، نيست

 كه

 ترانهٌ فرشتگان  

 اي نگنجددرادراك سِهره

 و تُنگ  بلور  آب،  

 وسعت  اقيانوس   از

 يي  نگيردخاطره 

 و  صولت بهاران  را

 دل  پرستويي 

 فهم نيارست كرد..... 
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 زينرو

 مرا

 به همرهي

 كارواني بايد!

 هاي وادي هنرنُخبههمه، 

 دريادلاني

 و كولي ژرف بين  و لولي

 كه برسر هر انگشتشان 

 باشد و صنايعيبدايعي 

 گنجاياي فراخو سينه

 و جلال آرده در شكوهِ شگفتيكه  طاقت نظار

 تا هريك، 

 اشهاي نادرهاز جلوه

 تحفهٌ  تجليي  برآوَرَيم 

 كه  سفر 

 ستبر سرزميني

 كه مرگ

 بردرگاه زندگاني جاويد

 به  دوزانوي چاكري

 سر فروانداخته.  

 آنجا كه تنها يكي، تك  زني، ازآنان 
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 خواندن هيچ ديواني  بي

 يد:  سراتر از آسمان   ميكريم  

 مردن براي آن كه آسمان آبي ترگردد ، » 

 شب ها ژرف ترشوند،  

 پرندگان شاداب تر... 

 (1«*)وهمهٌ كودكان، لبخند برلب داشته باشند. 
 

 لكن، به دريغي پاسخم گفتند

 كه لوليان و كوليان  زمان را

 است پنداريغيبتي افتاده

 شان را، برسرِانگشتان، شايدو گروهي

 ، متاع  دريوزه 
 غفلتي درانداخته !                               

 كه نه شان چنان  ديروزان

 يي رَوَدسخن از حماسه       

 نه به آهنگي             

 و  تنديسي                    

 اي، ارژنگ وار.... و پرده                         

 ها را رغبتي كنندتقديس ستودني 

 زينروي 

 ث و  ترديدبي تلبّ

 پا درسفر گذاشتم  
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 با بيم  آن كه  چسان  بازگشتي خواهدم  بود!

 و روح خويش  را  ،

 ياوراني جستم، از وادي خيال 

 وگفتمشان

 دليري كنيم

 تا هرآنچه  توانيم، برگيريم

 و بدينسان

 سفر

 آغاز شد.         

*** 

 دراولين قدم  گفتم

 اينجا شما و

 اينجا  

 اين صحنهٌ وداع ! 

 نه  مهربان پدري كه عزيزش را 

 نه عاشقي  كه  نادره محبوب خويش را

 اش را...و نه  هيچ خودي كه ديگري 

 بل گُر گرفته جاني

 هاي روانش راكه پاره

 ييپيكره

 كه پاره،
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 پاره،          

 هاي جگرش را.پاره             

 سربداري

 كه يك  به  يك  

 سالار،  

 سپهدار،       

 همهٌ سردارانش را             

 كند.....نثار مي               

 و  شگفتا

 جوشيد!چشم او مي اشك از دو

 از دهان من   شعر     

 شور از  سرود ياران.... 

 

 بودم گوييو من كه مايي  شده

 -جمعيتي همه  با ديدگان ابري-              
 درقفاي  سياووشان

  براه درشديم 
 فر ، كه س        

 آغاز گشته بود.... 

*** 

 بودندآنان  براه  شتافته

 خواستندبه  سوي خاكي  كه زيبايش مي 
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 و خلقي كه رهايش. 

 خواستندوطني مي

 آههاي سرد گرسنگان ومحروماني، » بي 

 (....2« *)فروشند...ناني ميكه دختران نابالغِ خودرا به لقمه

 

 اي قافله

 فان، به شورندگي رود وغرندگي تو»

  «هاي سرود..با كوله
 خرمني ستاره»تا  

 (   3«*)نثار گامهاي خلقي كند...  

 

 ييشگفت قافله

 هريك  

 يي  با كوله

 و دنيايي اززيبايي درآن،    

 به  هديّت :  

 گنجددنيايي كه  در رؤياها نمي»

 گنجد!هايي آنقدر شيرين كه در رؤياها نميزندگي

 از آن  دنيايي بس زيبا كه هميشه

 (3«*)بوي عطر وتولدي جديد مي آيد. 
...... 

 و حديث عشق اين  كاروان 
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 چنان بسيار  و بيرون از شمار يافتيم  .... 

 مان طاقتيكه  بيم بي

 دردل  افتاد  

 و حكايت  همچنان باقي بود... 

  
 پس بناچاره 

 برشوق دلها چشم درپوشيده

 گذشتيم....   

 
 دردومين قدم

 گفتم

 شما و اينجا

 ي نخست ظفر !هااين صحنه 

 آغوشِ واگشودهٌ شهر   

 ديدار  رود و كوير!   

 اينجا شما و 

 اين  پيشواز...  

 نه ميزباني كه  ميهمانش  را!

 نه چشم دوخته براهي 

 اش راكه گمشده 

 ونه حتي

 يعقوبي، كه  يوسفش را       
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 بل

 پاي  به زنجيري! 

 كه منجي خود را 

 بوسه و اشك  برمفرشي  از  

 استبه  پيشواز آمده    

 (5«*)باريداز چشمها خوشحالي مي»اي كه درلحظه
 هاو بوسه 

 هانه برگونه

 (6ريخت*)فرومي« برچرخ تانكها»كه 
....... 

 وباز

 اي  بس!

 زان شورها و  سرورها 

 ديديم،خاسته كه  چو طوفانِ  بپاي

 دل كنده ،  

 وانهاده،        

 گذشتيم                    

 دراقتفاي  قافله.....                                

 كه گذرْشان بس به  شتاب بود 

 تا قلب داغ وادي  خورشيد  

   -چنان كه  خود گفتند-  
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 و
 چنان چو شيري كه به سوي خورشيد شتابد،

 -چنان كه من ديدم- 
 و  خيز آنان چنان پلنگانه 

 كه به اندك زماني

 هزارسوي بيم  از 

 گاه خصم درافتاددرخيمه

 چنان 

 كه به رويارويي

 آن راهيان عاشق را

 به  هول و شتابي

 آنسان 

 يي گوييكه زلزله

 هاشان،گيتي را در زير پاي و برفراز جمجمه

 به اهتزاز درآورده، 

 عساكر بسيار  از هركرانه  و هركوي 

 مهيا  كردند  

 عل!بسيج خزف بود براستي  به رويارويي ل 

 

 و آنگاه 

 ستارهٌ ياقوتي  خون جوان  آنان

 در افق درخشيدن آغاز كرد            
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 و  من 

 درقدمي كه شمارَش را

 ازكف بدرشده ديدم 

 ياران سخت پريشيده 

 هريك

 اي ز وادي بهتازگوشه

 بيرون كشيده   فراخواندم

 كاينك

 اينجا شما و

 اينجا چهارزبر! 

 اينجا شما و 

 يوارهٌ ستبراينجا، چهار...د

 برقلعهٌ ستم.  

 كه بنديانش را

 جمله  درآنسوي، 

 هاي مرگ تدريجي، در خوفچاله

 كشند.به چارميخ خوف  در مي  

 

 گفتم زهي  سترگ همتي! 

 كه  از  خميرهٌ جان و آميزهٌ فدا 

 بيم و باك، بي 

 كوب  هايي برآوَرَد قلعهستونه
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 هاي سترگ مرگ ، بر صخره  

 ن  به  گرمي و  بحبوحه چنا

 فرا اوج آمد  

 كه دوزخي گفتي.

 

 و مرا

 كه رشتهٌ پيونديم ديگر با جملهٌ ياران نبود 

 گهگاه

 از چهارجانب روح خويش 

 آمد:هايي درگوش ميفريادپاره

 كآنك!

 آئينهٌ خلوص جانبازي

 اينك ! فصاحت فدا و  صداقت 

 آنك، 

 مكتومْ عزم شگفت زنان 

 پوشي وانكار!مشكفته در برابر  تاريخِ چش 

 

 و پس آنگاه ، ديگر، سرودمن

 چنان  به شورش  و غلغل درافتاد

 هاي غروري تاريخي كه پاي برهنه بريال

 سرودم:خويش ميبي

 آيدپرچم ز باد همت و سرخيِ خون، اندر فراز در» 
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 ها و اساطيروهرچه از فسانه

 اينك

 برتارك  بخون كشيدهٌ  اين دشت،  پيش روي من است

 هاجا! سياوشان صحنهٌ آتشآن  

 درموجهاي خون 

 شونداسفندياروار تعميد  مي 

 اينجا طلوع گنج جاودان  فدا 

 آتشفشان عشق!...   

                          »...... 

 

 ياوران و رفيقان گم كرده 

 گاهي بهوش و گهي  بيهش

 شدم:در بانگ مي

 آنجا نگاه كنيد!

 آنجا كه شاعري

 جنگدميبراي كلمه »  

 «ها.تك واژهخاطر تكبه  
 نگاه كنيد!  

 براي بقاي يك ترانه،» 

 يك سرود !                          

 داد!!« جان                                     

 يا شايد



 

 70 

 

 براي شكفتن يك گل!

 گلخندي                 

 (6«* )بر لبان خلقش.                  
 

 وخصم نيز 

 مانستخيل كركسي را ميكه  

 بيرون ازشمار ، 

 هاي عشقاز خيزش  پياپي  ققنوس

 گريختمبهوت  مي  

 

 دومديدم كه  مي

 -رها نموده  رفيقان به دشت بهت- 
 ازاين ستيغ كوه

 تا آن  شيار دشت  

 از  اين  ستيغ فخر

 تا آن شيار درد 

 و هيچ، هيچ  از همرهان خويش 

 رفتمخبريم دركف نيامده مي 

 كه بر دوجانب راه

 اي ديدمديوار آينه

 هاي خلودتالاري ازكتيبه

 هاي خندان  و روشنبارخساره
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 هاي پاك سياووشانهمه از چهره 

 در معبري

 اي برسنگ ديدم پيكرهآويزه 

 چون  ارغنون ارغواني رنگ

 كه با گذر از مقابل آن

 آمدايم درگوش ميترانه 

 به صوت ملكوتي فرشتگان!  

 نيك درآن نظر كردمو چون 

 به حقيقت،  پيكرهٌ  زني باژگونه  بود 

 به ريسمان شقاوت،  آويز!.                               

 و چنان انقلابي مرا از صولت آن پيكره درگرفت

 كه  درهراس فتادم

 كه ياران را

 اثري پيدا نشد

 و مرا نيز   

 خويش  و  بيهوشبي            

 هيبت اين كوهسار آتش ، دود كند!                       

 پس

 به  تنهايي

 آهنگ بازگشت نمودم 

 بر راههاي آيينه
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 هاي  ياقوتيو صخره

 

 وگاهگاهي كه

 كردمنظاره  درقفاي خويش  مي

 ايشان   هيئت  گداختهٌ  

 كه توگويي چنان بود، 

 شيري به قلعهٌ كفتاران 

 ستهجوم آورده 

 يا راست 

 دي،خورشي ل،درمثَ    

 درژرفناي ظلمت گردون 

 هاي مست ....با شعله  

   
 شيري  آري براستي 

 و هم براستي      

 خورشيدي! 

 سفر درحالي به پايان آمد  و  بدينسان

 كه باخود گفتم

 ، از پس هفت درياي خون»آنك سياوشان جُسته 

 (4رفتند*)« با كفش و كلاه آهنين و پولادين  
 و 

 تو نيز
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 شكاز هفت درياي ا

 خويشكس وبي پايپوش و سربرهنه ، بي

 اي!برگشته  

 مرا درپس اين سفر  ليكن

 اندر قفاي سياووشان

 سوقاتي در كف بود 

 ادراكي نتوانمش ناميد

 پندي نتوانمش  خواند

 نه!  درسي

 كه نامش به  هيچ روي نتوانم نهاد

 بود از جنس درد  وفخر  درهم آميخته« چيزي»تنها دانم كه  

 و گرم  يگرام   

 چونان 

 «اشكِ ناب خداي        
 

=============================================== 
 فروغ  آني ازبرت(:  ازوصيتنامهٌ جاودانه1* )

 (: ازوصيتنامهٌ جاودانه فروغ مهرداد علوي شهيدي2*)

 (: ازوصيتنامهٌ جاودانه فروغ طيبه فسنقري3*)

 (: از سخنان مسعود4*)

 ك گزارش استقبال  مردم از رزمندگان ارتش آزاديبخش(: از ي5*)

 فروغ شاعر مقاومت مجاهد شهيد مهدي حسين پور)بهداد((:  عباراتي ازجاودانه6* )
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 اندتناني نيامدهروئين
 

 
 اند!رويين تناني از سيارات ديگر نيامده

 و نه قهرماناني اساطيري
 !داناز اعماق، سربرنياورده             

 همين زن جوان

 ،شوداي خاموش ميبا كودكش، كه با جقجقه
 همين پدر

 ،اشهاي پيشانيبا چين 
 اش، همين مادر، با روسري

 !همين ماييم
 پسران و دختران و مردان وزناني

 هااز همين كوچه 

  هااز همين خانه
 از خراسان از گيلان از تبريز از تهران

 همين ماييم. 
 بر استخوانهايمان ، با عواطفمانبا پيوندهاي عضلات 

 جنگيم. چنين شكوهمند. دربرابر  جانيانكه مي
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   نگاهش كنيد!
 
 

 نگاهش كنيد!

 سامان و سازمان ميهن من است

 هاي شكستهسامان دل

 تسكين،

 و التيام. 

 
 هاي فروريختهآبادي رواق

 هاي به آتش كشيدهمرهم تن

 دست لبخندمعمار چيره

 ماتم نشسته هاي بهبر چهره  

 

 اي عظيم سفينه 

 با بادبانهاي گلگون

 برموجهاي طوفاني توطئه و رذيلت 

 

 هاستمادر همهٌ عشق

 مزرعه آفتابِ 

 زارسنبله بارانِ
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 بو 

 و گرماي نان تازه

 درمشام كودك كشتگر

 صداي آسياب روستا 

 و تپش زندگي آزادانهٌ شهر  

 

 اي خندهٌ دهقان! 

 اي باروري بازوي كارگران

 اي سبد محبت 

 اي خورشيد منزلت زنان

 

 هاهمهٌ شيريني

 خيزداز دهان تو مي

 
 ازاينروست كه  

 شان، با تنهاي به دار كشيده

 كردند.نام ترا تكرار مي        

 

 ترا كه پيراهن خونالودت 

 پرچم ايستادگي وطن است

 

 خائنان  

 كشندها نيز به آتش مينامت را درخاطره 
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 و تو درخشاني!

 
 روبندنشانت را از ذهن روزها مي

 بارزترين كتيبهٌ حضوري و تو

 

 خروشيگاه كه مي

 شوم لبريز ذوق مي

 خروشيگاه كه نمي 

 شوم.سرشار شوق مي

 

 خراميگاه كه مي

 هاي فرزانگي بربلندترين قله

 شوملبريز فخر مي 

 رزميگاه كه مي

 شوملبريز عزم مي 

 درخشيو گاه كه مي

 سرشار عشق  

 كنمبناگاه، ستودنت را آغاز مي و
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 در شهر شعر
 
 

 درشهر شعر

 ام بيا!درسرزمين خيال ، بخانه

 من دروطني خانه دارم

 كه از آن تبعيدم نتوانند كرد
 

 وطني، كه تنها تبعيدي آن،  مرگ است.

 وطني زرخيز كه ساكنانش، 

 هرروز درمعادن درد

 درجستجوي كشف طلاي ادراكند. 

 

 ان مقيم، شهر جهانگرد

 كه به تماشاي گوهرهاي ناياب جهان

 نگرند. در خويش مي

 

 بيا و پنجره را بگشا

 بيرون، 

 از معادن  ادراك شهر شعر

 آيدصداي  كشف مي 
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 صداي فهميدن، صداي درد مي آيد

 صداي عشق ورزيدن.  

 

 سودجويان تنگ حوصله را

 پشت به دروازه

 هاي لهو، بخود واگذاردرجاده

 درشهر شعر،

 شود.همهٌ راهها  به معدني از درك ختم مي

 و ما نيازمندانيم. 
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 حرفهاي دختر بم
 

 با من بيا!
 تاعمق ديدگانم. 

 با من بيا!
 

 اي از شهردر گوشه
 خانه داشتيم 

 با پلكان و گلدانها
 با گربه، 

 هاي قشنگشو بچه 
 و گنجشكها 

 و حوض            
 خشان داشتو خواهرم كه چشماني در

 گفت. هاي شيرين ميو قصه 
 

 با من بيا
 در عمق چشمهايم

 بيني؟خانهٴ كوچكمان را مي
 مان را. كوچه

 راهرو محقرمان را
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  شد.كه عصرها پر از صداي مهمان مي
 هاو هياهوي بچه

 و بازي كوچه.               
 

 با من بيا       
 تا عمق ديدگانم

 و بنگر
 كه  يك روز

 مهٴ اينها تمام شد.چگونه ه
 به فاصلهٴ جيغي كوتاه

 
 گنجشكها كه يكدفعه پرزدند

 هاي قشنگشو گربه و بچه
 در سرداب زيرزمين ماندند 

 و پدر
 و خواهرم كه چشماني درخشان داشت

 گفتهاي شيرين ميو قصه
 و خانهٴ همسايه بر حياط كوچك ما افتاد.

 
 ها        كوچه

 ها وارد شدندبه خانه     
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 ها به خيابان.خانه و
  

 بيا و در آغوشم بگير
 و مرا ببر!

 
 براي تمام ديوارها

 ست، كه فروريخته
 خواهي گريست                  

 ي شكسته براي شاخه
 بر شانهٴ خميدهٴ ديوار

 براي ساكنان خانه
 اند.   كه آرام خفته

 درآغوش يكديگر                                      
 

 و صدايمان را   
 از زير خاك!   

 شنوندديگر نمي           
 

 با من بگو!
 خواست؟چه كس براي خانه چنين مي

 تازه و خيسش براي سكوت شهر، در سحرگاه
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 و سرانجام
 بگو به من

 چه كس براي كپرها؟
 ها؟ چه كسبراي كوچه

 براي گلها
 براي گنجشكها چه كس؟

 ني چشمان من؟ چه كس براي ني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 84 

 

 
 ها را به صدا درآوريد.فلوت

 براي امام زمان
 

 فلوت ها را به صدا در آوريد!
 اميد نيست.زمين بي

 و پشت هر پنجره،  
 چشماني است. 

 
 و انتظار

 شريعت يگانهٴ زمينيان است. 
 
 

 فلوت ها را به صدا درآوريد 
 كه خدا زيباست

 هاي زمينو همهٴ تيرگي
 رنگ خواهند باخت. 

 
 و اين 

 سنگ زيرين بناي رؤياي من است.
 

 خدا زيباست!
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 حقيقتي همانسان انكار ناپذير
 كه ذات خدا. 

 و پرستش
 نشاند. عطش دل تنهاي انسان را فرومي

 
 نگرمنه به پوستت مي

 نه به هجاهاي تكلمت
 نه به اقليمت!

 شريعت مني،چرا كه هم
 آنگاه كه به وجد ميايي از اميد.

 
 دارد.به رقص وا مي و شوق،  تو را 

 
 هاترين تنهاييدر مهيب

 شكستني نخواهم بود.
 شومخوُرد مي

 ريزم.اما فرونمي
 چرا كه از اعماق سنگ ساكت و چوب ناچيز

 از خاك ساده
 و از ابر و آسمان

 اي را  نواي مژده
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 نوشم.مي 
 

 زيبايي ناب حقيقت
 دربرابر من است!

 نگهم كن!
 با دست

 با صدا 
 با پيكرم

 ستايمش.مي
 

 احاطه شده در ازدحام و هياهو 
 در تردد انبوه روزمرّگي

 نوازم. هنوز شوق خويش را مي
 

 زيمبرزمين مي… انبوه،
 شلوغ

 پناهتنها و بي
 چون كندوي مزدحم

 هاي انبوه محقرو هم از همين خانه
 ايمان ستبر ما 

 از سقف ها
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 كندصعود مي
 خورد، تا اوج آسمانها!گره مي

 
 زيبايي راتماشاي 

 به ازدحام و شكوه نيازيم نيست
 گرداند.چرا كه هر چيز ساده مرا به عمق ايمانم باز مي

 دهد.و اميدم را جان مي
 

 شنوي!مي
 در صلابت شكوهبار زمان

 بشارتيست.
 

  در بصيرت كوه
 در وقار رود

 و در ترانهٴ آبشار
 بشارتي است. 

 درايت انكارو قلب من از وراي توفانهاي بي
 ن را شنيده است. آ
 

 با ديدگان قلبت نگاهم كن!
 يابي؟تاب يقين مرا ميهاي بيجرقه
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 …آه
 در آستانهٴ اين شوق

 چه شيداوارم 
 

 بهانهبا بهانه و بي 
 يابمسازم، و هرچه كه نمييابم و ميبا هرچه كه مي

 شتابمبه ديدارش مي 
 

 ها را به صدا درآوريد.فلوت
 اميد نيست.كه زمين بي

 و پشت هر پنجره،  
 چشماني است. 

 و انتظار
 شريعت يگانهٴ زمينيان است. 

 

 فلوت ها را به صدا درآوريد 

 كه خدا زيباست
 و درطنين گامهاي فاتح فردا

 هاي زمينهمهٴ تيرگي
 فروخواهند ريخت.. 
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 ترانهٌ مهرماه
 1381هرم 5                                                               

 

 در روزي از روزهاي مهر

 ياران عاشق من

 آوازخوان گذشتند.

 

 رويد ياران؟به كجا مي-

 

 مهتاب شهر» -

 اي از نفرت دارد!سايه

 خون جوان ما

 «.چهرهٌ ماه را خواهد شست
 

 پرسمشان:مي

 خون شما و چهرهٌ ماه؟- 

 يابد: شان اوجي فزونتر ميترانه

 كسي نقاب نكبتي خويش » - 

 ماه فكنده! برچهر  

 آوازِ خون جوان ما 

 «.ي نكبت را خواهد شست!سايه 
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 مهرماه، 

 خوانَداي از افتخار ميترانه

 سبدي گل سرخ 

 سال بر چهارراه 

 با رايحهٌ معطر عشق   

   
 در سالهاي هول  

 ماه

 هاي پيرهن شببه سوسن

 -ستارگان جسور آوازخوان- 
 فرستددرود مي  

 

 هاي ماهبر راه

 تازهٌ عشق عطر 

 هاي شهرو درچهارراه

 خوانهاي ترانهگروه 

 كنان و پاكوبان.شادي 

 

 كنم:دعايشان مي

 ستارگان دور!»-

 ياران آوازهاي جسور در سال هول!

 ستودنتان را تا تواني يابم
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 بر قلب خويش

 پاشمعطري از فدا و شجاعت مي

 داشتن راو گل سرخِ دوست

 كه سوگندي مكرر است

 «.آويزميبه سينه م 
 

 مهرماه، 

 خوانَد.اي از افتخار ميترانه
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 سازمان من
 

 1360زمستان                                                            

 برگستر زمين  اين خانه قديمي انسان 

 از زخم تازيانة استعمار،
 ـ نصف النهار زخمي و خونريز ـ         

 خ ميهنم ايران از قلب سر

 دستي فرا شده ست

  دست مقدسي بر قبضة سلاح رهايي
 دست مقدسي بنشسته بر دل سندان رنج وكار 

 برسينه هلالي داس ستمكشان 

 درچنبره معطرزيتون صلح 

 با ريشه هاي ژرف 

 دركوثرمطهر ايمان وانقلاب  

 دست مقدسي برقبضه سلاح رهايي . 

 اين دست دست پيشتاز زمان است

 وي پرتوان مجاهد باز 

 دست هزارها ميليشياي جوان است 

 اين دست دست پر صلابت موسي ست 
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 دست هزارها شهيد مجاهد 

 اين دست دست مادرگرد كبيري است 

  اين دست  
 دست بزرگ فاطمه خرسال مصباح است 

 اين مشت 

 مشت فشرده همه خلقهاي ايران است

 اين دست بود كه بنواخت بر چهره كريه خميني  

 با خشم خلق سيلي سنگين انتقام  

 اين دست بودكه بنشاند  

 ان درقلب ومغز تيره جلاد

 سرب مذاب كينه مردم را

 اين دست بود كه افكند 

 بر تن دژخيم ضد خلق  

 رعشه سقوط ومرگ 

 اين دست بود كه بركند 

 بي باك وپر توان و ستيزنده 

 از بيخ وبن 

 ريشه فريب و جهل و رذالت 

 ود ازپاي بست خانه استعمارويران نم 

 آه  

 اي قبضه مسلسل پركين 
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 اي دست پر صلابت وسنگين  

 اي دست بي شكست  

 ر هيبت ستبر تو من انگارد 

 در رهگذارروشن تاريخ ساليان

 دست هزارها سردار سر به دار  

 شورشگران عصر تباهي را ديدار ميكنم 

 از دست بابك بي باك و شورشي 

 ترگ كوچك و ستار .تا كوهوار دست س 

  
 هرگاه ديو شب بر آسمان ميهن خونبار

 گسترد بال وپر

 وجغد اختناق  

 بر بام خانه مردم  

 آواي شوم خويش فرياد كرد

 و جهل وفقر وجنايت 

 درجاي جاي ميهن دربند

 بيداد كرد 

 سرزد ستاره سرخ مجاهدين  

 آنك دلير ، سرخ ، شكوفا 

 آه  

 اي ستاره خونين 

 هن بغض آلود بر بام مي 
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 بر پهنه شب تاريك اختناق  

 پرواز كن  

 شب را بسوز بكوب در هم بريز ويران كن 

 در آسمان راكد وبي ابر اين وطن  

 هراي رعد و  عاصفه انقلاب را   

 انفجار كن

 ديوارهاي كاخ ظلمت فرعون عصر را  

 برفرق وبر سرشان بي مجال آوار كن 

 آنگه سپيده دمان را به پيشواز 

 مهمان خلق دلير وكبير ايران كن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رفراندوم

 
 بر سكوي انكار 

 ايستاده ام
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 اينجا! 
 من!

 «!نه»هفتاد ميليون دهان پر از
 

 ايدستانم را بريده
 اي!چشمانم را دفن كرده

 جگرم را
 برآهن تعذيب

 اي!پخته
 و اكنون تمام قامت تو 

 ي من!« نه»ست، از  واژهٴ بزرگ هراسي
 

 كن!نگاه 
 اندكودكان زيبايم در صف ايستاده

 مادران پيرم
 بازنشستگان، و جوانان 

 و داغتر از همه
 امدختران شكسته

 و سرختر ازهمه:
 شهيدانم

 «نه» با سنگ بزرگ 
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 آيند.به سوي تو مي
 

 مهمان خودخوانده!

 خواهمت!نمي
 

 دانم!مي
 پرسي!از من نمي

 
 «نه»چرا كه سنگ بزرگ 

 .هاي من استدر دست
 

 حس پرسشي حتينپرسيده، بي
 دانند!. همه مي
 ي بزرگ من«نه»چرا كه 

 سالهاست
 ايست مهيب پيكره 

 افشانمجروح     خون
 آويز چنگ هلالي تلخ

 درآسمان جهان.
 
 ي من باد تلخ جهانست«نه»
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 پيچدكه دربرجها مي
 زندها فرياد ميدر كوچه

 گريددر ميتينگها مي
 كندها پرواز ميدر آتش

 درخشدآوران ميهاي رزمو در برق نگاه
 درخشانتر از روزي كه شبش خواستي.

 
 ازمن بپرس!

 اي هراس بزرگ! 
 بر سكوي انكار ايستاده ام

 اينجا!    من! 
 «!نه»هفتاد ميليون دهان پر از
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 «ناقوس باز طنين برداشت»

 براي دانشگاه                         
 

 ناقوس باز طنين برداشت
 اش درشتهاي خشمگنِ كوبها ضربهب

 جدارهٴ بغضي ترك تركبر مس
 . -هاي تنگ گلوگاه ميهنيديواره-    

 ناقوس باز طنين برداشت:                
 

 ناقوس باز طنين برداشت
 درخاطرش تو گويي

 او زنده كرد
 آوازهاي عاصي  ايام سرخوشيش

 وزيدآن گه كه مي 
 درددر بازمانده دهانش، چو چاه 

 آن گردبادهاي تند آستانهٴ طوفان
 پيچيد وزيد و ميآن گه كه مي

 در گلدهانهٴ حلقومش
 -هاي سرخ زخم شهيدان يك وطنچون غنچه - 
 اش ، دردمند و داغ: آمال قلب شيفته 
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 ناقوس باز به يادآورد

 آوازهاي شورشي اش را
 وزيدآن  گه كه مي

 در مدخل دهان پر آوازش
 اتحاد و پيروزي.موسيقي مبارزه و 

  
   

 ناقوس
 اشبا گونه
 -ز اخگر خشمش چو ارغوان -         

 هايش مست از خروش خاطره
 يا بيهش از تنورهٴ درد تناورش 
 از اوج برج سنگر بيداران   

 مستانه باز طنين برداشت
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  آنجا شعري ديدم....

 

 

  خروشيدشعري ديدم كه مي

  چون دهانهٌ توفاني

  شكفتفشان خشمي درمن آتش   

 

 

  گريست.شعري ديدم كه مي

  ابر سنگيني درمن باريد 

 

  رقصيد.شعري ديدم كه نرم، شاد سبكبال مي

   دروازهٌ شادي را بردلم گشود.                  

 

  ،و طوفان

 و ابر              
  باد، درشعرند                

 

  .خورشيد نيز

 

  تابيدشعري ديدم  سپيد مي

  ازمهرباني نگاهي، برمن               
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 بود. شعري ديدم كه بغض كرده

  شيون بغضي درمن دويد.                 

 

  دويدشعري ديدم كه مي

  دنبالهٌ شال بلند پاييز در               

 

  داشتبرگها را به هوا برمي

 چون بادبادك كودكان                

  شيدايي دلم بود، دربرابر صحرا                    

 

 

  شعري ديدم خموش

  كشيدكه فرياد مي              

 

  اينجا ، آنجا، درازدحام خيابان

  بسيار شعرها خواندم                   

  اي كه مرا گريانددرضرب تند ترانه

  دربحبوحهٌ انقلاب مردم،دراوج پرخروش يگانگي 

  ا.درريزش ديوارهاي زندانه                                

 

  شعري خواندم درصفحات تاريخ

 

  درنگاه تو شعري مرا پند داد 
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  كه دوست بدارم             

 

 اي در تبعيد كارگر گرسنه

  ايكه اديبي نبود، و نه فرشته

  خوانمشعري به من الهام كرد، كه هنوز مي        

 

  جواني كه سلاحي به كف گرفت

  ديواني را به من تقديم كرد.               

  ام.كه هنوز به پايانش نبرده                           

 

 اينجا، آنجا، هنوز، 

  هنوز ،تلخ ، شيرين      

 

  بينمهنوز شعر مي ،گريان ، خندان 

 

 خوانم. هنوز شعر مي   
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 به سرودم گوش فراده!
 براي زنان                                                                     

 
 به سرودم گوش فراده!

 سرودي كه حقيقت رساي آينده است. 
 

 آينده،نيمي گذشته و نيمي 
 نيمي رنج و نيمي اميد

 م من!«اكنون»
 زني 
 و نيمهٴ تاريك بشريت، 

 گيرد.ام ميناديده
 

 آيندهنيمي گذشته و نيمي
 كنم، اي ميهرنج گذشته را شعل

 به رنجم گوش فراده!
 تا تمام، آينده شوي!

 تمام آينده شويم!       
 تمامت آينده !                
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 مرواريد يك حقيقت زيبا

براي گواهي منوچهر سخايي در نشرية مجاهد                                                                     
 78ارديبهشت15

 
 
 13رصفحهٌ د

 437از شمارهٌ 

 آلود،نامهٌ خوناز يك هفته

 مرواريد درخشان يك حقيقت ناگفته

 تابد.ميبه چشم

 
 سال است18حقيقتي كه

 كننداز منابر، سنگسارش مي

 بندندسويش رگبار مياز راديوها، به

 كننداز تلويزيونها، تيربارانش مي

 اش!تا تو درنيابي

 
 سال است18حقيقتي كه 

 پاشند ها بر آن چرك ميبهدر خط
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 تا تو از آن بگريزي!

 437از شمارهٌ  13اما در صفحهٌ 

 آلودنامهٌ خوناز يك هفته

 زورق دو وجدان زيبا 

 كه با پاروي صداقت و درد

 اندبه ساحل اشراف رسيده

 اند.آوردهحقيقت مدفون را به ساحل 

 به ساحل بيا!

 تماشاي اين حقيقت زيبا

 ست.ثل هوا، ضروريبراي من و تو   م

 
 سال است در خيابانها18

 كوبندبه دهانها مي

 تا نام آن حقيقت زيبا را بشكنند  

 -ها جاري شد.روها به خانهاز پياده-      
 

 سال است در زندانها 18

 كنندها شليك ميدر حنجره

 تكه كنند  تا نام آن حقيقت زيبا را تكه

 -خشيد.ـ از استخرهاي خون دوباره در       
 

 سال است 18
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 با تازيانهٌ خونين  گاههادر شكنجه

 كشند  خط مي بر نام آن حقيقت زيبا

 ـ از دهانهٌ مسلسلهاي چريكهاي جوان مجاهد فوران كرد.    

 
 توانيد تماشايش كنيد!و اينك باز مي

 13ش: در صفحهٌ انشاني

  437از شمارهٌ 
 آلود!نگاهش كنيد!نامهٌ خوناز آن هفته

 لابلاي نُتهاي صميمي يك آهنگسازاز 

 خوان عشق و هجاهاي مترنم حنجرهٌ يك ترانه

 است!سركشيده

 

 نامهٌ خونين!اي هفته

 روزي به وسعت تمامي ايران 

 هاي حقيقت نابودناشدني با واژه

 شوي گسترده مي

 ات و از چهارگوشه

 ميهني       بر آن حقيقت زيبا       

سلام خواهد كرد.                                                                                                    
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 يك سوژهٴ داغ
 شعري از يك شاعر مرد                                                                      

 تقديم به روز زن                                                                            
 
 82اسفند 2
 

 ترين قالببه ناموزون
 بدون قافيه

 اين شعر را تقديم بايد كرد
 به انسانها

 روز زن.  -به روز هجده اسفند
 به روز سوم آذر به روز آرزوي نفي تحقير و خشونت 

 
 سرود و چشمه و بلبل  سخن از آفتاب و گل
 جويمو تحسيني و احسنتي نمي گويم.نميو يا از شمع و پروانه 

 مرا اين بس
 كه خاري بر دلي بنشانم  از دردي

 و بر اعصاب روشنفكر يا تاريك انديشان اين دوران



 

 109 

 

 بريزم از لج خود، سطل پرآبي،
 وار، آرامشِ خوابيمگر بر هم زنم، كابوس

 تركيبوزن بدپيرايش بيكنون اين شعر بي
ر آن مستتر، يك قافيهٴ ناجور، همچون زهر يا و يا شايد به وزن درد، و د -

 به طعم تلخ.  -چون نيش،
 همين!

 اينك بخوانيدش:  
 
 اين يك شعر بسيار قوي است!»

 براي سمينارهاي سوم آذر
 با تصويرهاي داغ و مهيّج 

 كه در درتمامي اين سالها 
 شود.تكرار مي                               

 هاي سوزاني با واژه
 باشند،خويش را همچون زنان ميهن ما، به آتش كشيده كه

 شعري بديع
 اندهايي كه خفه شدهبا واژه

 سالهٴ سقزيهمچون دخترك يازده
 كند.اش را ، طناب دار خودش ميكه روسري

 چراكه از نُه سالگي، در كتب قوانين، يك زن است.   
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 و باز اين يك شعر بسيار مؤثر است
 اندازد.را به گريه مي چرا كه بسادگي، همه 

 كند، آنگاه كه تصوير مي
 لحظه هاي آوار غم را

 
 دختركان معصوم بم را

 شوندكه عروسكهايي فروختني مي
 در ويترين رذالت 

 
 اما

 در بند سوم
 از حيث قافيه 
 تمام مصرع ها

 دقيق و كامل و بي نقص اند
 حتي در آن زمان 

 كه دختركي نوجوان 
 شودميبا مردي ازدواج داده 

 پير، پير، پير، پيرتر از پدرش 
 و سرانجام،  

 حلقهٴ ازدواجش 
 شودبزرگ، بزرگ، بزرگ مي
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 به قطر حلقه ـ طنابي، برگردنش. 
 
 
 آور!يك دست محكم براي شاعر لطفاٴ! بخاطر بهترين توصيف گريه-
 

 متشكرم! باز هم ادامه دارد
 تربندهاي قوي

 
 دتواند به آن نگاه كنكه هيچ كس نمي

 جز مردان متجاوزي كه
 كننددلهايشان را نيز پرتاب مي

 به سوي زني كه در خاك كاشته شده است!
 

 به سنگ، « دل»با يك چنين  تشبيهِ  
 به درخت، « زن» و، 

 كسي حال بشريت را به هم زده است؟.بهتر ازين، چه
 

 و باز هم اگر بخوانيد
 در بند بند اين شعر

 شويد!به همين  مناسبت غافلگير مي
 در ميانهٴ بهت و درد
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 آنجا كه ، 
 حقوق مندرج در اعلامية جهاني را يك به يك 

 اندازند.در سطل زباله مي                             
 -چون مادران خياباني، كه كودكان معتاد خويش را، -                       

 و اين همه حقوق بشر تصويب شده. 
 كشنددر سطلهاي زباله، جيغ مي                        

 در بند بعد
 رسيدشما به اوج شعر مي

 آنجا كه از سرگذشت زندانيان سياسي زن، 
 در يك قصيدة ناگفتني

 ست :تنها نوشته شده
 «…غيرقابل شرح» 
 

 كنيد!؟تأييد مي
 ست شعر بديعي

 با بندهايي كه بعد از آنتراكتِ گريه خواهيد خواند.  
 وني عليه زنانو از خشونت قان

 استتصويرها ارائه كرده
 دانم چگونه،و از نخوت مرداني كه نمي

 برند. كنند كه در قرن برابري زن و مرد به سر ميافتخار مي 

 



 

 113 

 

 اي روز بيست و پنج نوامبر!
 اي روز هشت مارس!

 ما را ببخش 
 اي روان همهٴ زناني كه خروش برداشته ايد!

 بر ما ببخشاييد!
 چراكه ما هنوز

 ايم آنقدر عرضه نداشته
 كه زندگي انساني را شروع كنيم. 

 و تا آن دم
 كه ما شما را انسان ببينيم

 ي ببينيد «انسان»و شما در ما  
 و زندگي اينقدر دردناك نباشد

 راهيست بس دراز. 
 

 تنها سرود تسلابخش
 در اين زمانهٴ ناخوش

 را« زن»صداي زناني است، كه واژهٴ 
 اندقرائت كرده« انسان»كنند، خود،  پيش از آن كه تلفظ

 ايمو ما همچنان روانه
 تا آن زمان كه بيست و پنج نوامبر، و يا هشت مارسي در ميان نباشد.

 چنان كه براي مردان
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 وجود ندارد.
 روزي كه هيچ شاعري

 براي اثبات انسان بودن انسان
 جان نكند.

 و شعر، باز از آفتاب نغمه سركند و از گل   
 رود و چشمه و بلبلو از س 

 و بغض برطرف شود 
 و دل بياسايد

 و اشك خشك شود 
 اي بشكوفد.و خنده 
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 زيباييهاي سوخته

 
 رنگ، جهان بي

 ات هاي پريشبا سايه
 مگو! از زيباييهاي سوخته 

 
 خون!جهان بي

 هاي سبزت، به سايه
 درآب رودهاي جاري آرام، 

 به شاخسارانت
 رانتبه شكوه كوهسا 

 خيانت شد.                
 و اولين شهيدجهان شعر بود

 
 و من دراين ميان…

 دارم رااميدهاي جريحه
 گريم.دل مشتاقم را ، مي شور جواني

 چگونه خواهم يافت؟
 دوباره آن چهرهٴ شاداب محبوبم را؟

 آن لبخند پرطراوت را
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 كه زيباترين گل جهان بود؟
 

 چگونه همه چيز پامال شد
 سازد هاي برّاق انساني كه بمب ميمهبا چك

 نوشد؟و نفت محرومان را مي
 

 اما من بخاطر عشق
 بخاطر همه چيز كه زيبا بود و پرتلألؤ

 دارم. ام را پاس ميرؤياهاي جواني
 قامت شيرانهٴ انقلابيون زمين را 

 كنمتنديسي جاودانه مي
 درخاطرات خويش                           

 
 گوبرگ به بر
 روز به روز

 زنمدفتر خاطرات جهان را ورق مي
 تا ايمانم به طراوت برگ و درخت

 و به هيجان روز
 و سرمستي شب
 پايدار بماند.                      
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 وشعر تنها ياور ايمان من است.  
 پيامبر زيبايي 

 كندهاي اميد را قرائت ميكه آيه
 خواند: و با چشماني اشكبار مي

 ته باش!به ياد داش
 خدا زيباست

 و زمين از آن اوست. 
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 روز روزها

 براي سي خرداد       
        

 بغضبي
 توانم، اي دوست!من نمي

 حكايتي كنم اين سوز را، 
 را.« روز»وان                 
 گويم:خلاصه مي

 ميان آن همه شب
 درخشيد.« روز»يك روز، 

 ميان آن همه ديروز
 

 از آن كه شب آمد و بعد
 …! شب، ديگر آمد، آمدني

 اما هنوز، 
 ايمما ايستاده

 درآن غروب
 خود. هنوز با شوروحال جواني

 شويمو پير، هرگز نمي
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 نيز« روز»و آفتاب زخمي آن 
 در پهنهٴ افق شب،

 هنوز مانده،  همانجا! 
 برپاي خويش  

 ايستاده چه خونين!           
 ويش!برجاي خ                 

  
 حكايتي ست، برادر! 

 ست، اي يار! اي دلاور! اي ياور! حكايتي
 بوديم!ما صبر كرده

 ما، 
 هاي گُر گرفتهٴ خود را «خويشتن»

 مثل مرغك بيتابي 
 -مامانند بغض خويش، در قفس تنگ حنجره-هر روز هي، 

 به زور سدِّ سديدِ شكيبايي، 
 نگاه داشته بوديم.                  

 هايمان راو اشك
 دوسال و نيم

 هااز تنگراه ساكت حلقوم
 هر روز و شب، هر شب به شب

 بوديمخموش و شكيبا، فروخورده                



 

 120 

 

 ولي، 
 هرگزكسي به ما نگفت! 

 گفت!و نمي
 ايم؟كه ما چه كرده

  
 ست برادرحكايتي

 ديدن،
 ها«چرا»گلوله در دهان 
 فروكردن ها را« چگونه»خنجر به چشم 

 جا،  كنار دست تمامي ماوان
 طلوع روشن فردايي بود!

 بود!                         
 كه خار در چشمان

 نگريست.و استخوان به گلو، معصوم مي
 

 بايستو ما همه مي
 در زير سايهٴ خشن شب، 

 كرديم!!صدا، سكوت ميمحروم و بي
 

 پرسيديم: چرا؟ هماره مي
 ؟ …مگر نه آن كه               
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 ؟…چگونه شدكه                     
 

 …!ستحكايتي
 نظاره بر تجاسر يك ميهمان ناخوانده 

 در پيش چشمهاي اعتمادكردهٴ يك ميزبان صميمي
 

 و شب 
 شدتر ميهي شبانه

 تردريده
 درچشمهاي ما

 مانستبا چشمهاي خويش، كه خنجري را مي
 نگريست.وقيح مي

 و پشت سد بغض،  
 فريادهاي شور، 

 يافتكم، توان شكستن ميكم 
 كرديماما هنوز، ما صبر كرده و مي

 تا آن زمان كه تيز
 -نه ديگر از پس و از پشت -اشبا دشنه

 آمد كشت و پيش ميمي
 شب، 

 زشت و درشت!
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 آنگاه!
 اي كه مثل بناگاه بود،آن لحظه

 آن روز، ناگهان آمد
 روز شكستن بغض

 «روز»آن روزِ 
 ست، هم هنوزكه مانده

 تابير افق چو مرغك بياند
 با بالهاي خونينش

 و ما هنوز
 خود. با شوروحال جواني

 باشيم  آن كه پيرتر شدهبي
 ايم،  هنوز ايستاده

 برپاي خويش  
 برجاي خويش!             

 سمج، صبور، شكيبا
 در آرزوي تابش فردا.              
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 در شبانهٴ شرق

 براي دو خواهر شرقي، ايران و عراق                                       
 1383خرداد  24                                                                                 

 
 
 

 درشبانهٴ شرق
 دو خواهر بردرگاه و،

 در آسمان،
 دوباره آن ستارهٴ نحس.      

 
 بيمناك فرداي توام!»

 «اشد!كه شبِ كنوني من ب
 گويدچنين مي

 خواهر مجروحش را، 
 خواهر مغموم.               

 
 در گرگ و ميش افق 

 ستارهٴ نحس
 -با مكر و خبث نهانش -
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 در سپيدهٴ چشمان خواهرِ مجروح
 تداعيِ خورشيديست گويي!.                  

 
 تكرار اين طلوع دروغين را تن مده!» 

 كه شبي ديرپاي
 « س دارد!از پ              

 زخمهايش را 
 درد، پيراهن از پيكر برمي

 خواهر مغموم:                          
 اين زخمها» 

 از تيغ آن ستارهٴ گول است.
 كه به اعتماد، 

 بر طلوعش
 «آسماني را به سجود خواندم!

 
 در چشمهاي خواهر مغموم

 هنوز گرگ و ميش غفلت و ترديد.        
 دوشيزگان ابر

 اي بارانبا هايه
 اندازاز خوف  سوگواريِ در چشم          

 كوبند.بر سينه مي                                
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 مرا درست، »

 همينگونه غفلتي، به تباهي فروكشيد!
 وگرنه، صدسال آزگار سياهم 

 «بهْ از چنين سپيدهٴ نفرت بود.                  
 كندبه گريه چنين نجوا مي

 خواهر مغموم
 در شبانهٴ شرق

 
 ٴ بلند سپيده آمد با دنباله»

 به هيأت قدّيسان. 
 و تكيه زد

 بر تخت سلطنت شب
 تيغهاي نگاهش اما

 شدكه به خشمي عليه شب تعبير مي
 يي بودخنجر نهان كرده

 كه لَختي چند، به نهاني درنماند و
 « ام خليد.در سينه                       

 
 در شبانهٴ شرق

 واهر مغموم، چشمان خ
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 ست« بيداري»ستارهٴ 
 از پس ظلمتي 

 هاي اسفنج استخوانش را كه حفره       
 درنوَرديده.                          

 
 مهتاب چشمهاي خواهر مجروح را        

 رگبارك خوف از تجسم فردايي سياه 
 زند.هاشور مي                           

  
 در شبانهٴ شرق

 بردرگاه ودو خواهر 
 درآسمان

 رنگِ پريدهٴستارهٴ نحس.
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 جار بلند ننگ
 براي يك پيشنهاد اروپايي     

 در نگهداشتن نام مجاهد در فهرست تروريستها،                                     
 1383آبان  6                                                                  

 
 

 جار ننگ بود!اين 
 -!بيرونِ پرده-             

 شنيدي؟                    
 اين،
 عار،        
 اين،

 سنگسار وجدان بود! 
 ديدي؟!                   

 
 …دانم، اي دريغ،مي

 امّا، اي يار!   قالب تهي مكن از درد! 
 ست رسم زمانهاين

 
 از نازنينيِ قلب من و تو اي برادر! اي خواهر!

 شرمي به روي جهان نيست، 
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 خواهدقلب تو را در آتش مي
 چشم مرا به نيزهٴ جلاد

 …اي داد!                        
                            

 ايستد،اينسان كه زشت، مي
 رخ در رخِ زلالِ آينهٴ ديدگان پرنجابت تو

 دهد انسان، به گرگ!و دست مي
  

 !از بهت، قالب تهي مكن اي يار
 تاب آر!                          

 نه اشك و نه دريغ،
 نه شيون و فسوس.                      

 ست چارهٴ اين كار!قلب قوي
 

 خون در رگان خلق، بسي هست
 ، چو سروقامت بسي

 از بهر تيرِ دار                        
 سوگند نيز و سرود

 تا زير و رو كند اين رسم و روزگار را
 قلب نجيب تو! اي يار                         
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 گيرد!اميد بر يأس پيشي مي

 
 چنين سرودم من

 در پايان ماجرا:              
 «گيرد!اميد بر يأس پيشي مي»
 

 اما كسي 
 همين سرود را

 فريادي كرده بود،  
 ازآغاز ماجرا.                  

 و اين
 فاصلهٴ من و او بود.  

 
 مغموم دل منترانهٴ

 در آغاز ترجيعي اينچنين داشت: 
 گيرديأس بر اميد پيشي مي»

 شك بر ايمان،
 كينه بر عشق،

 و همه چيزِ بيزاركننده،
 بر آرزو.                      
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 «و چيزي،  در كف دستان بشر، نيست.
 

 اين براستي سخن دل من بود!
 يي سرگشته: در هيأت ترانه

 
 كُشددريغم مي»

 ه تمساحيآنگه ك
 بلعدقويي را مي              

 آورم؟چگونه تاب
 كه كبوتراني 

 با خوي كركسان          
 «اند!!.بر فراز سر آدميان، به پرواز درآمده

 
 گردباد فسوس چنان تناور بود 

 خواستيكه وجود خويش را خاكستر مي
 با چشمهايي سوخته

 اش نباشد.كه ياراي نظاره
 كرديملامتش نمي

 رم را، اگرش
 دادفراخوان مرگت مي
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 اما بشنو!  
 امچگونه زورق ايمان گمشده

 -مغروق گردابهاي فروبرندهٴ ترديد-
 به ساحل شادان من بازگشت:

 هايم مديون اشكها و شعله»
 مديون عشق

 خراميدكه چه سخاوتمندانه  
 مديون شرم

 كه همه چيز را از جاي بركند. 
 يدهمهٴ ابهت مرگ را در هم پيچ

 نه هراسي از شعله برجا نهاد
 نه بيمي از تشنگي و جوع

 و چنان سركشانه پيش تاخت
 هاي توطئه پارهكه تخته

 اي مفلوك كوبيده شدند.هاي جزيرههريك به صخره
 زهي عشق!

 زهي، او
 كندكه محبتش، ترديد را به يقين تبديل مي

 و ترانهٴ محزون يأس را
 دي .به  فرياد خروشندهٴ امّي        
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 شعر يك مرد خراساني براي كردستان 
 1383تير 10م. شوق
 برادرم!

 براي سرزميني مجروح
 توان سرود چه مي

 كه شادش كند؟              
 شمنانش!چون شمشيري، بر فرق د         

 
 خواهيو تو از من شعري مي

 توانمش سرود.كه نمي
 اما 

 بگير! برادر گرامي من!
 زو مرااي ازاين آرشعله

 كه ايماني نيز هست: 
 

 خيزدهاي كردستان برميرنج از گرده»         
 دوستش داري توچرا كه         

 و زيرا كه           
 برادران و خواهران تو           



 

 133 

 

 اند.بر يالها و سينهٴ دشتهايش به خون غلطيده          
 و باز هم زيرا كه          
 اه ماست.مشعلي فرا ر          
 هايي حقيقيبا شعله          

 
 خيزدهاي كردستان برميرنج از گرده           

 چرا كه چشمان مشعلمان فروزان است.             
 چون شمشيري كه از كردستان تو            
 و خراسان من          

 كند.دفاع مي                    
 

 اممن ديده            
 پيشمرگاني را در هنگام شهادت            

 و كودكاني            
 ازخراسان و تهران            
 كه مجاهداني شدند            
 جنگندو براي كردستان مي            
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 زيرا كه تو دوستم داشتي
 از زبان فلسطين براي عرفات                                                   
 با الهام ازيك ترانهٴسيلين ديون 

 1383آبان 23                                                                 
 

 ها، كه به من عطاكردي،براي همهٴآن استواري
 ها، كه تو در من ديدي، براي همهٴشهامت

 هايي كه تو در من يافتي،براي همهٴعشق
 هاي آتشو گل

 فا نمودي، كه در شبهايم شكو
 به تو مديونم و شكرگزار، 

 فرزندم! پدرم! مجبوبم!             
 ابوعمّار!                                       

 
 تو توان من شدي آنگاه كه ناتوان بودم، 

 زبان بودم، كلام من، آنگاه كه بي
 پرچم من، آنگاه كه آواره شدم

 شدم.وايمان من، آنگاه كه تهي مي
 روست كه منازين

 فلسطين شدم،              
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 زيرا تو دوستم داشتي!                          
 

 تو دست مرا گرفتي، و من پرواز كردم
 تو بالهاي من شدي و من اوج گرفتم

 تو حماسهٴ من شدي، آنگاه كه فراموش شدم
 ها.و شادي من، در گريه              

 
 تو سمند تازان من شدي

 هايم را بركندندخيمه آنگاه كه
 تيرك چادر من

 در بيابانها               
 و ايمان فرزندانم

 پناه شدم، آنگاه كه بي                  
 

 محبوب من!
 ها تازان است«كرامه»سمند تو در 
 ها،«جليل»آتش تو در 

 هاي آوارگانو عشق تو در همهٴ خيمه
 كشد.يشعله م                                 

 دلبندمن!
 خون رگان من!
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 كني!كه اكنون در تمامي پيكر من فوران مي        
 اشك تو بر رودهاي گونهٴمن

 خشم تو در نگاه دختركانم
 و قلب تو در تپش سرودهاي مردانم،

 جاودان است.                                          
 و من بخاطر همهٴاينها 

 به تو مديونم و شكرگزار
 عزيزم!

 سوگندم!      
 رهبرم!            

 ابوعمّار!.              
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 شعر سياه   
 به سفارش فرزان فلاحتگر

                          
 هاي شانهٴ منتكانه

 از گريه است.
 چرا كه

 چندشناك
 رسانند!خاطرات مرا نيز به قتل مي

 آنان كه پيش از اين
 تدر چارسوق تجار    

 هاي ميهن خود را زيباترين حماسه      
 اند.فروخته                                 

 
 كنندشعر مرا سياه مي

 كوشمو هرچه مي 
 به گل نگاه كنم      

 و چشم به آفتاب بدوزم
 شبِ قباي تيرهٴ خوكي را 

 كه بوي خون دختران جوان 
 آيداش مياز پوزه
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 ،اندازمبه روي سقف آبي چشم
 اندازند.  فرومي                        

 
 به برگ گل سوگند!

 اگر نبود مخمل گلهاي باغ آرمان رفيقانم
 اگر نبود، 

 فانوس ديدهٴ معصوم شهرونداني   
 كه آفتابدمِ تابناك محبت را     

 زنند، اميدوار، پلك مي                  
 اگر نبود

 بال كبوتر         
 

 اگر نبود
 ور خشم در غروب نبرداسب شعلهيال 

 گفتم:بلند مي
 به بام اين جهان چليپاپرست كجرفتار

 ابليس حاكم است!                           
 و زندگي 

 هنوز روز نخستش را
 ست. طلوع نكرده                    

 چنين كه همكنار خوك و دَلَك
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 نوادگان آهوان تيزتك دشت 
 به خون داغ كشته پرستو

 زنندليسه ميلبْ                         
 ولي 

 هاي غروبولي دوباره همان برق شعله
 ولي دوباره همان سوي سوي نازك فانوس

 بديل زمينولي دوباره آفتاب ديدهٴ رزمندگان بي
 خواند، ستبر مي

 براي من ترانهٴ دلداري و تسلا را 
 گويد: چنين: كه مي

 نه!
 هاباستيل 

 اشته نخواهند شددوباره برفر
 اوين را نيز

 دندان و ناخن ما
 خشت خشت           

 خواهد كند.                            
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 به شادي وجدان تو   

 «به سرهنگ فيليپس، ديدبان حقيقي حقوق بشر»                                    
 

 شاعران پيشين
 اندبه ستايش شهره

 نيو شاعران جهان كنو
 به تقبيح و نكوهش.            

 
 از اينروي است

 اگر
 شرميدر تاريكي خدعه و بي 

 گل تقديسي 
 شكفتدر شعر من نمي

 امروز اما
 آفتاب صداقت قلبت

 ي تحسيني را شكوفاكردغنچه
 هاي روشن قلبت:تقديم دريچه             

  
 حقيقت را ترويج كردي!
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 و از ما شدي
 مجرمان. از ما               

 از آن كه شجاعتِ لب زدن به گندم حقيقت
 جرميست

 كه تو را از بهشت برين حقپوشان
 با ديدبانان برجهايش

 كند.تبعيد مي              
 و ازين پس

 ما
 تو را

 در برج تبعيديان جهان
 ناميم.ديدبان حقيقي حقوق بشر مي

 
 درخت وجدانت شكوفا باد

 با گلهاي دردش       
 اما          

 به آرامش خاطري نيز تسكينت دهم
 كه ما نيز،

 جهان خود را داريم 
 جهاني شاد 

 كه درآن
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 درخشش وجداني در تيرگي
 كندخود غوغايي از سرور به پا مي

 هزار تيغهٴ زهرآگين تهمت
 چيني از رنج 

 نشاند.بر پيشانيي نمي
 به شادباش حضور ديدباني چون تو

 امشب
 قلبم

 سين انسانيت تا سحر، به درگاه تح
 نماز خواهد برد.
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 اين تلخوار    

 براي كارگران معدن   
 83آذر                                                                                      

 
 

 اي زندگان!
 اين زندگيست كه ما داريم؟

 ما كاشفان سنگ زغال
 در عمق كوه

 ن خيز،خزيداين سينه
 به سوي لقمهٴ ناني

 ي نمور معدن تاريك!در حفره
 آفتاب و تابش گرمشبي
 

 اي زندگان؟
 اين چيست؟ زندگيست كه ما داريم؟

 
 با صورتي سياه 

 اي سياه با جامه
 ماهستاره شبي بيچون بي
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 در دودناك هوايي پر از سموم
 اين زندگيست ؟

 اين چيست؟ اين تباه
 كه ما داريم
 پناهما خيل بي

 
 

 درعمق كوه
 در عمق سنگ

 هاي تنگدر حفره
 اين زندگيست؟

 اين چيست؟
 نوشيماين تلخوار كه مي

 اين زهر،  اين شرنگ؟        
 

 از چيست اين، كه چنين
 يك جرعه آب، يك ساعت آفتاب

 يك دم رفاه، يك روز راحت وآسايش
 ست بهر ما ، رؤيا، و يا سرابگشته

 ابآيد، حتي به خوما را به چشم نمي
 اما
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 اما
 اما

 يك روز، بازوان ما
 از سنگ ، از زغال

 به آتش خواهد رسيد.
 آري! در عمق سنگ، 

 از اصطكاك خشم ديرماندهٴ ما 
 در عمق درد

 هاي محكم عصيانهبا صخر
 از هر دهانهٴ معدن

 آتش
 زبانه خواهد زد

 شراره كشان
 به هستي خونخواران

 آن روز
 بهر ما

 روز كشف زندگي است. 
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 صيادان و دريا 

 براي صيادان محروم ايران                                                          
                                                                                                        84شهريور 20                                                                                 

 
 صيادان سرودند:

 
 روزي بخش و مهربان , ” 

 سفرة زندگي را مي گُستَرْد
 خواهر كريم و بزرگوار ما ...: دريا. 
 

 صيادان سرودند:
 شفيق با لنج ها و پاروها 
 بادهايش را به ياري  
 همراهمان مي كرد,  
 دستانمان را پرمي كرد 
 بدها راتورها را و س  
 و در بازگشت 
 در افق مهربان  
 با دستان مهرورز موجهايش   
 «وداعمان مي گفت.   
 



 

 147 

 

 صيادان خروشيدند:
 دريا!... درياي بزرگ!... »

 خواهر كريم صيادان و ساحل!
 كاش نيروي طوفانت را نيز 

 همراهمان مي كردي  
 چرا كه بر ساحل!

 ”.خصم بي ترحم, همه چيز را از كفمان ربود  
 

 دريا,  خواهر كريم صيادان 
 آشوبدل از استغاثة برادران و فرزندانش 
 غرّيد:  
 كاش بتمامي  -”
 برجزيره اي ,  
 مي توانستم,  

 بر شانه هاي خويش نشانمتان!                 
 امن!..... در زيباترينِ افق هايم

 چون گهواره اي.                                
 و آنگاه 
 احل شقاوت زدهاز س  
 بازوانم  تقاصي مي كشيد   
 ”.همسنگ يك تاريخ طوفان!  
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 به حضرت علي ع
 

 ترين شكل جهاندر ماه
 انسان،

 به سيماي تو خواهد بود.
 و واژهٴ انسان

 شك تواند يافتبي
 مفهوم نام تو:  علي!

 
 سخت است، سخت و صعب

 صعب است دريابم ترا
 آن كه قلبم رابي

 بشويم
 نابِ در زمزم 

 پيام تو: علي!
 

 زيبايي قلب خدا را
 فهممازتو مي

 گويم:و مي
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 تو هستي؟
 پس خدا زيباست

 كوشم كه دريابم و مي
 خدا را در ، 

 كلام تو: علي!
 

 هاي تواي كودكانه
 تر از عقلفرزانه

 
 هاي تواي نوجواني

 تر از عشقپروانه
 

 ديدي محمد راوقتي تو مي
 توانم گفت:من مي

 شك بي
 عشقي كه سهم هر دوعالم بود

 شد گنجيده مي
 در سلام تو:  علي!

 
 گفتي به قلب خود

 اثبات بايد كرد انسان را
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 گفتي و رفتي با تمام خويش
 بعد از تو 

 ستمن در چارده قرني كه بگذشته
 جويمت در پيشمي
 ستبويمت من در وراي قرنهايي كه آيندهمي

 من نه!
 وم تمام تو: علي!ست در ادراك مفهجهان ، مانده

 
 آيد به سوي مابوي تو از آينده مي

 زيرا جهان محروم قلب توست
 اي پُرساي حال زار محرومان                     

 ستاينك زمين مظلوم افتاده
 اي دستگير دستِ در زنجير مظلومان                 
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 «قصه ي كردستان»

                                                                          9/9/84 
 

 آق بانو برسر
 شال كردي به كمر 

 من گذشتم روزي از كردستان
 با تفنگي بر دوش

 چه احساس خوشي داشتم آنجا… وه
 …آن سال                                 

 
 روز، روزِ دهِ ري بندان بود

 جشن و شادي بر پا
 به شانه، همه جا رقص مردم همگي شانه 

 
 نيمه شب وقتي برف 

 باريديك نفس مي
 بر در خانهٴ يك هموطن كُرد زديم

 
 در اتاقي كه اجاقي روشن داشت

 اي پهن شد و كاسهٴ ماست سفره
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 با كفي نان،  مزه كرد 
 هامان.زير دندان              

 
 روي ديوار، تفنگي ديدم، 
 و قطاري ز فشنگ آويزان

 آتش سرخ اجاق
 گفت به مناي هقص

 قصهٴ مردم كرد     قصهٴ شعلهٴ رنج
 

 سالها رفته از آن سال و هنوز
 بينمهمچنان مي

 صحنة آن شب برف
 قصة آن شب سرد           

 قصة شعله و درد:                 
 آق بانو برسر

 شال كردي به كمر 
 ست به ديوار هنوزتكيه داده

 همچنان كردستان
 ويدگديدگانش با من مي

 شب ما را سحري بايد باشد ديگر!. 
 



 

 153 

 

 
 راز كارون، راز دجله

 
            شايد اين كارون كه چندين قرن، 

 خرامد رو به دريا                                        مي
 درخروش موجهاي خويش ، دارد يك پيام نو           

 
 شايد اين دجله، كه چندين قرن  

 يا                         كشد تن سوي درمي 
 در سكوت آبهاي خويش ، دارد يك كلام نو           

 
 شايد اين دو رهسپار شرق،                               

 دجله و كارون، 
 خوانند، شعر مهرباني را          با زبان آب مي 

                                                                           | 
 شايد اين دو يار شرقي،

 دجله و كارون، 
 خوانند، شعر همزباني رادر سرودي ناب مي

 
 شايد اندر ديدگان كودكاني، در دوسوي شط

 كه بهر يكدگر، افشانده دستان را،  به رمز آشنايي 
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 كوكبي از مهر و  ياري هست، 
 

 شايد اندر قلب مرغي، كز فراز مرز
 را سوي ياران،  گشايد بال و پرمي

 شوقي از نفي جدايي هست
 رساند خويش را در مدخل دريا به دجله؟داني كه كارون، ميهيچ مي
 رساند  خويش را در مدخل دريا به كارون؟داني كه دجله، ميهيچ مي

 
 شايد اين پيغام پرمعني

 كلام دوستي باشد!
 ليك هردم 

 ددبناي خونين به برق ديدگان دوستي ديوار ميپنجه
 

 بايدش، اين كينه را، با پتكي از شور محبت 
 از ميان برداشت

 
 
 
 
 
 


